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Abstract
The issue of the Imam’s infallibility in personal and social matters is one of the 
serious and important branches of the discussion of infallibility. The Imam’s 
absolute infallibility is regarded as one of his essential characteristics, since 
he is responsible for guiding people. People will not trust someone who falls 
into error, inadvertence, or forgetfulness in matters related to themselves and 
in his personal affairs. Such lack of trust leads to the absence of absolute 
obedience and following; consequently, the wisdom and purpose of the 
Imam’s existence are undermined.

Therefore, the possibility of error and inadvertence for the Imam is impossible 
in any domain, because the Imam’s existential and rational essence, in view 
of God’s special care and attention as well as the particular characteristics of 
his creation, upbringing, and personal training, removes such a possibility. 
By virtue of the special power of intellect and understanding he possesses, 
the Imam is always able to perceive incidents and events in a true and 
proper manner and never falls into error or forgetfulness. As is evident from 
Qur’anic verses and other evidences, Satan, as the principal factor affecting 
human forgetfulness and inadvertence, has no ability to influence the Imam’s 
intellect and perception. This study aims to examine the evidences for the 
possibility of error and forgetfulness of the Imams in ordinary matters. The 
research method is descriptive-analytical and based on library sources.

Keywords: infallibility, forgetfulness, inadvertence, error, ordinary and social 
matters.
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الملخّّص
تعدّّ مسألة عصمة الإمام في شؤونه الفردية والاجتماعية أحد الفروع الجادّّة والمهمّّة في 
ف بهداية الناس. 

ّ
بحث العصمة. فالعصمة المطلقة للإمام تعدّّ من لوازم مقامه؛ لكونه المكلّ

كما أنّّ الناس لا يطمئنّّون إلى شخص يقع في الخطأ أو السهو أو النسيان في أموره الشخصيّّة 
ق به، إذ يؤدّّي فقدان الثقة إلى الامتناع عن الاتباع المطلق، الأمر الذي يفضي إلى 

ّ
وما يتعلّ

نقض الحكمة والغاية من وجود الإمام. وعليه، فاستحالة الخطأ والسهو على الإمام ثابتة 
إلهية  عناية  من  به  حظي  وما  والعقلي،  الوجودي  جوهره  أنّّ  ذلك  المجالات؛  جميع  في 
 
ً
وتربية خاصة في الخلقة والنشأة، يرفعان إمكانية وقوعه في الخطأ. فالإمام يتتّّمع دائاًم

، دون أن 
ً
 وصحيحاً

ً
 تامّّاً

ً
بقوة عقلية وإدراكية متيّّمزة تكّّمنه من فهم الوقائع والأحداث فهاًم

يتعرّّض للغلط أو النسيان. وكما تدّّل عليه الآيات القرآنية وسائر الأدلة، فإنّّ الشيطان بوصفه 
التأثير في عقل  له على  الإنسان لا قدرة  والنسيان لدى  السهو  إيجاد  الرئيسي في  العامل 
الإمام وإدراكه. يهدف هذا البحث إلى دراسة أدلة القول بإمكان وقوع الخطأ والنسيان من 
الأئمة؟عهم؟ في الشؤون العادية. أما منهجه فوصفي تحليلي، معتمد على المصادر المكتبيّّة.

الكلمات المفتاحية: العصمة، النسيان، السهو، الخطأ، الشؤون العادية والاجتماعية.
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کاوی ادلهٔ امکان سهو و خطای ائمّّه؟عهم؟  وا
در امور عادی و اجتماعی*

عبدالکریم بیت سیاحی1

چکیده
مسئلهٔٔ عصمت امام در امور فردی و اجتماعی، یکی از فروع جدی و مهم بحث از عصمت 

است. عصمت مطلق امام از ویژگی‌های ضروری او به شمار می‌آید، چراهک امام عهده‌دار 

هدایت مردم است. مردم نیز به فردی هک در کارهای مرتبط با خود و امور شخصی‌اش دچار 

خطا، سهو و نسیان شود، اطمینان نخواهند کرد. این عدم اطمینان منجر به عدم تبعیت 

 غایت وجود امام نقض می‌شود.  پیروی مطلق خواهد شد و درنتیجه حکمت و و

هک جوهرهٔٔ  امام در هیچ حوزه‌ای ممکن نیست، چرا بر  و سهو  امکان خطا  بنابراین، 

وجودی و عقلانی امام با توجه به عنایت و توجه ویژه پروردگار و همچنین ویژگی‌های 

خاص خلقت، پرورش و تربیت فردی، این امکان را از بین می‌برد. امام همواره بهواسطۀ 

را  اتفاقات  و  حوادث  می‌تواند  است،  برخوردار  آن  از  هک  ویژه‌ای  فهم  و  عقل  قدرت 

بهنحوِِ واقعی و شایسته درک نماید و هیچ‌گاه دچار خطا و فراموشی نشود. همان‌گونه 

هک از آیات قرآن و دیگر ادله برمی‌آید، شیطان بهعنوان عامل اصلی و اساسی مؤثر در 

فراموشی و سهو آدمی، تواناییِِ نقش‌آفرینی و تأثیر بر عقل و ادراک امام را ندارد.

امور عادی  امامان در  و فراموشی  ادلهٔٔ امکان خطا  ، بررسی  از پژوهش حاضر هدف 

است. روش تحقیق، توصیفی _ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای است.

کلیدواژه�ها: عصمت امام، نسیان امام، سهو امام، خطای امام، امور عادی و اجتماعی.

یخ پذیرش: 1404/3/14.  یافت: 1403/9/30، تار یخ در *. تار
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مقدمه
از مهم‌ترین مسائل و مباحث درآمیخته با امامت، عصمت امام است هک امامهی آن 

بر همین اساس، موضوع عصمت،  امام دانستهاند.  بایستگی‌های  از اصلی‌ترین  را 

ابعاد و گسترهٔٔ آن، از جمله مباحثی است هک از دیرباز مورد توجه ویژهٔٔ متکلمین فرق 

عصمت  با  مرتبط  مهم  مباحث  از  یکی  است.  بوده  امامهی  علمای  بهویژه  اسلامی 

امام، مسئلهٔٔ عصمت امام در امور عادی است. این پژوهش با هدف اثبات عصمت 

ائمه در امور عادی مرتبط با ایشان انجام می‌شود. اثبات عصمت ائمه از خطا در 

گناه، همچنین اشتباه و سهو  امور عادی، بهطریق اولی عصمت مطلق ایشان را از 

در امور مرتبط با شریعت، ثابت می‌نماید.

هرگونه  از  کتسابی  ا و  ی  اختیار  ، پایدار ذاتی،  مصونیتی  از  است  عبارت  عصمت 

ک، احساسات و عواطف، رفتار  گناه و فراموشی و خطا در چهار حوزه: اندیشه و ادرا

گفتار زمینههای پیدایش آن »لطف الهی«، »استعداد و قابلیت  ، و گویش و  ک ردار و

ی  »هشیار یقینی«،  »معرفت  آن  مهم  مؤلفههای  و  است  »ممارست«  و  شخصی« 
کامل« و »نبود گرایش به گناه« را شامل می‌شود.1

زندگی،  چگونگی  انسان،  وجودی  ابعاد  همهٔٔ  جمله  از  هستی،  همهٔٔ  به  خداوند 

کامل دارد و بهتعبیر متکلمان، خدا  گاهی  سرنوشت و آیندۀ او حتی پیش از تولد، آ

کی  هک بهسبب پا دارای علم پیشین مطلق است. با توجه به چنین علمی، افرادی را 

 طهارت روح و روان و پایبندی کامل به آموزه‌های الهی، »آمادگی و قابلیت« لازم برای  و

برخورداری از عصمت را دارند، برمی‌گزیند و »لطف و تفضّّل« خویش را در قالب »علم 

... شامل حال آنان میکند. و معرفت یقینی« از راه وحی، الهام، روح‌القدس، رؤیا و

مصالح  معاد،  انسان‌شناسی،  خداشناسی،  از  وسیعی  حوزه‌های  یادشده  معرفت 

ابعاد  دیگر  و  نادرست  و  درست  رفتار  عواطف،  و  احساسات  عقاید،   مفاسد،  و

طاعت  به  شدید  رغبت  و  میل  معرفت،  و  گاهی  آ این  درنتیجه  می‌شود.  شامل  را 

 بندگی خدا و بیمیلی و حتی نفرت از گناه و پلیدی در انسان معصوم پدید می‌آید  و

ی میکند. و او با ارادۀ آزاد و اختیار کامل، از گناه و معصیت دور

1. هاشمی تنکابنی، موسی، عصمت، ص 33.
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فراموشی،  خطا،  گناه،  هرگونه  از  مطلقاً  ائمه؟عهم؟  و  انبیاء  هک  باورند  این  بر  امامهی 

غفلت و سهو معصومند. ادلهٔٔ عقلی و نقلی متعددی نیز دراین‌باره ارائه شده و در 

کتب متکلمان تصریح گردیده است. شیخ طوسی می‌نویسد:

امام؟ع؟ از اول تا آخر عمر در قول، عمل و کردار از سهو و فراموشی معصوم 

است؛ زیرا اگر مرتکب معصیتی شود، جایگاه خود را نزد مردم از دست 

گفتههایش  به  او جایز باشد، اعتماد  بر  فراموشی  و  اگر سهو  و  می‌دهد 
 بین می‌رود و درنتیجه فایده و حکمت نصب او باطل می‌گردد.1 از

ی نیز می‌نویسد:
ّ
مه حلّ

الّا
ع

عمد  بهصورتِِ  چه  شود،  صادر  صغیره  و  کبیره  گناهان  امام  از  نباید 

، و امام از اشتباه در تأویل نصوص دینی لازم است هک منزّّه  باشد یا سهو

باشد. و بایست از تمام این امور از ابتدای عمر تا آخر عمر مصون باشد. 

ک  ی چون پستی پدران یا بیعفتی مادران پا همچنین می‌بایست از امور

باشد تا موجب نفرت مردم از ایشان شده و فایده بعثت منتفی نگردد. 
امام از سهو در امور دینی و غیر دینی مطلقاً منزه است.2

دراین‌باره این پرسش مطرح است: آیا ائمه؟عهم؟ در امور عادی نیز معصوم هستند یا 

، آیا عصمت ائمه؟عهم؟ مطلق است  بهطور سهو دچار خطا می‌شوند؟ بهعبارتِِ دیگر

و شامل امور عادی مربوط به زندگی روزمرهٔٔ ایشان نیز می‌شود یا اینکه عصمت ایشان 

محدود به امور شریعت و تبلیغ آن است؟ چه دلایلی بر امکان یا عدم امکان خطای 

امام در امور عادی و اجتماعی وجود دارد؟

در این پژوهش، مراد از »امور عادی امام« امور روزمره و معیشت امام است هک ارتباطی 

هک مورد توجه این نوشتار است، عصمت  با بیان و ابلاغ شریعت ندارند و عصمتی 

امام در همین امور است.

یشه در آغاز  بر اساس جست‌وجوهای انجام شده، پیشینه اصل بحث عصمت و سهو ر

گون توسط علمای مذاهب مختلف در قالب  پیدایش فرق کلامی و طرح عقاید گونا

، ص 98. 1. طوسی، محمد بن حسن، الرسائل العشر
2 . حلی، حسن بن یوسف، نهج المسترشدین في أصول الدین، ص 89.
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یت »امور عادی و اجتماعی« کمتر مورد توجه قرار  علم کلام دارد. این موضوع با محور

گرفته است. بیشتر آثار موجود همچون رساله »عدم سهو النبي« از شیخ مفید و رسالۀ 

؟ص؟  یت بررسی عصمت پیامبر »سهو النبي« از محمد بن اسماعیل خواجوی، با محور

از سهو در امور عبادی چون نماز انجام شده است هک خود یکی از تفاوت‌های رویکرد 

این نوشتار با آثار گذشتگان است؛ چرا هک این مقاله موضوع عصمت امامان از سهو 

و خطا را در امور فردی و اجتماعی مورد واکاوی قرار می‌دهد. از جهتی دیگر غالب 

نوشتار  لکن  است  شده  انجام  الیدین  ذو  روایت  نقد  بر  تکهی  با  گذشته  نوشتههای 

حاضر با بررسی سه دللِِی عقل، نقل و اجماع سعی در اثبات عصمت امامان دارد.

ادلهٔٔ عصمت امامان در امور عادی
امور  نگاشتهاند،  دیگران  و  ی  سیور مقداد  هک  همان‌طور  امام«  عادی  »امور  از  مراد 

با دین و شریعت ندارند.1 این بخش  ارتباطی  هک  امام است  با زندگی فردی  مرتبط 

متکی بر دو محور مهم است:

نخست: ترسیم یک خط مشی یا قانون در مورد خطا یا سهو با استعانت از مباحث 

در  آن  نقش  و  عصمت  مبادی  تحلیل  همچنین  و  آن  بروز  علل  تحلیلی  و  عقلی 

اجماع  و  نقل  عقل،  ادلهٔٔ  بررسی  با  امام  عصمت  حدود  تبیین  دوم:  امام.  حالات 

علمای امامهی.

۱. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در سهو و نسیان در امور عادی
هک مهم‌ترین  بروز فراموشی و خطا دخیل هستند  و  ایجاد سهو  عوامل متعددی در 

آن‌ها را می‌توان در عناوین زیر بررسی کرد.

۱-۱. دخالت و نفوذ شیطان
فراموشی یاد خدا یکی از کارکردهای شیطان است؛ قرآن کریم می‌فرماید: »شیطان بر 

گاه  آنان مسلط شده، یاد خدا را از دل‌هایشان برده است. اینان حزب شیطان‌اند. آ
یانکارند«.2 باشید هک حزب شیطان ز

ی، مقداد بن عبد الله، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، 304/1. 1. سیور
2. مجادله: 19.
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گفت  گمراهان و اهل شقاوت نیست، بلکه می‌توان  این تأثیر شیطانی تنها در مورد 

خداوند  یاد  فراموشی  به  مردم  کردن  وادار  و  کردن  گمراه  برای  شیطان  سلاح  همواره 

کلی عامل اصلی و اساسی فراموشی خود شیطان است.  همین بوده است و بهطور 

هک آیات ما را استهزا میکنند، از آن‌ها  کسانی را دیدی  کریم می‌فرماید: »هرگاه  قرآن 

گر شیطان تو را به فراموشی افکند، پس  ی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند. و ا رو
ی با این گروه ستمکار منشین«.1 از یادآور

در این فراز از کلام الهی، عامل نسیان و از یاد بردن به شیطان نسبت داده شده است. 

بنابراین، می‌توان گفت هک تأثیر و نفوذ شیطان بر آدمی، علت اصلی فراموشی است.

يْْطََانُُ< طبق باور 
كََ الشَّ�َ ا يُُنْْسِِيََنَّ�َ نکتهٔٔ حائز اهمیت در این آهی آن است هک در فراز >وَإِمَّ�َ

گرچه ظاهر آن متوجه رسول خدا؟ص؟ است، لیکن مخاطب حقیقی و مراد  امامهی2، ا

اصلی آهی، عموم مردم هستند. این خطاب از قبیل »إیّّاك أعني واسمعي یا جاره«3 

«؛ زیرا شیطان سلطه، تأثیر و نفوذی بر اولیای  گویم، دیوار تو بشنو است »به در می‌
معصوم الهی ندارد و آن‌ها از فراموشی و نسیان منزه‌اند.4

مه طباطبائی؟ره؟ در تفسیر این آهی می‌فرمایند:
الّا

ع

است،  اکرم؟ص؟  نبی  به  خطاب  است،  شریفه  آهی  در  هک  خطابی  این 

گناهان،  از  نهتنها  انبیا؟عهم؟  زیرا  ولیکن در حقیقت مقصود، دیگرانند؛ 

بلکه حتی از فراموشی احکام خداوندی هم مبرا هستند. و ما سابقاً در 

فراموش  هک  نمودیم  ثابت  کردیم،  انبیا؟عهم؟  عصمت  به  راجع  هک  بحثی 

باعث  عملی،  مخالفت  مانند  عیناً  حضرت،  آن  از  الهی  احکام  کردن 

گمراهی سایرین می‌شود و دیگران به عمل آنان احتجاج و از آن اتخاذ 

هک گفتیم، غرض اصلی از این خطاب  سند میکنند. پس همان‌طوری 

 مخاطبین واقعی آن، امت اسلام است. سیاق آیات مورد بحث هم این  و

1. انعام: 68.
2. صدوق، محمد بن علی، الاعتقادات في دین الإمامیة، ص 87.

3. کلینی، محمد بن یعقوب، الكافي، 631/2.
4. مغنهی، محمد جواد، التفسير الكاشف، 206/3.
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ی سخن را به متّّقین از  معنا را تأیید میکند؛ برای اینکه در آهی بعد، رو

از  مِِنْْ شََيْْءٍٍ<  مِِنْْ حِِسابِِهِِمْْ  قُُونََ  يََتَّ�َ ذِِينََ 
َ�
الَّ ى 

َ
عََلَ >وََما  امت نموده، می‌فرماید: 

هِِ  نْْ إِِذا سََمِِعْْتُُمْْ آياتِِ اللَّ�َ
َ
كِِتابِِ أَ

ْ
مْْ فِيِ الْ

ُ
يْْكُ

َ
 عََلَ

َ
لَ این هم روشن‌تر آهی >وََقََدْْ نََزَّ�َ

مْْ 
ُ

كُ
 بِِها فََلا تََقْْعُُدُُوا مََعََهُُمْْ حََتَّ�ىَ يََخُُوضُُوا فِيِ حََدِِيثٍٍ غََيْْرِِهِِ إِِنَّ�َ

ُ
يُُسْْتََهْْزََأُ فََرُُ بِِها وََ

ْ
يُُكْ

زیرا  < است؛ 
ً
جََمِِاًعي مََ  جََهََنَّ�َ فِيِ  نََي  كافِِرِِ

ْ
وََالْ مُُنافِِقِِينََ 

ْ
الْ هََ جامِِعُُ  اللَّ�َ إِِنَّ�َ  هُُمْْ 

ُ
مِِثْْلُ  

ً
إِِذاً

این آهی در مدینه نازل شده و نزول آهی مورد بحث در مکه اتفاق افتاده، 

مْْ< همان حکمی است هک سابقاً آهی 
ُ

يْْكُ
َ
 عََلَ

َ
لَ  معلوم است هک مراد از >نََزَّ�َ و

مورد بحث آن را در مکه گوشزد امت نموده؛ زیرا غیر آهی مورد بحث، آهی 

دیگری هک از همنشینی و شرکت در مجالس آنان نهی کرده باشد، نازل 

نشده است. پس این آهی رسول خدا را تذکر می‌دهد به اینکه آن حکمی 

را هک ما سابقاً _در آهی مورد بحث_ به تو نازل کردیم، گوشزد مردم بکن تا در 

گفتیم:  هک  مجالس مسخرهکنندگان شرکت نکنند. بنابراین، ادعای ما 

در  ولیکن  خداست،  رسول  با  سخن  ی  رو بحث،  مورد  آهی  در  »گرچه 

حقیقت مخاطب، امت است«، روشن و مبرهن گردید، و معلوم شد هک 
« است.1 کلام مزبور از قبیل مثل معروف: »به در می‌گویم، دیوار تو بشنو

ی  یادآور و  نسیان  مقام  در  آن  مضمون  هک،  میشود  روشن  آهی  این  سیاق  به  توجه  با 
ی با این گروه  گر شیطان تو را به فراموشی افکند، پس از یادآور  ا حکم الهی است: »و
هکیی به حکم ادلهٔٔ عقلی، حضور عصمت در دایرهٔٔ احکام  ستمکار منشین.« ازآنجا
؟ص؟ نسبت داد.  الهی قطعی و مورد اتفاق است، نمی‌توان این فراموشی را به پیامبر
و دخالت در ساحت  نفوذ  توانایی  آیا شیطان  هک  این پرسش مهم مطرح است  اما 

ی شود را دارد!؟  گونهای هک باعث فراموشی و معصوم، به
خداوند در آیات متعددی سلطهٔٔ شیطان بر بندگان خاص2 و مؤمنین متوکل بر خدا3 
گونه تسلط شیطان مبرّّا است  کرده است. بنابراین، صاحب عصمت از این  را نفی 

 نمی‌توان فراموشی ناشی از چنین نقش‌آفرینی شیطان را به او نسبت داد. و

1. طباطبائی، محمد حسين ، تفسیر الميزان، 201/7.
.42 : غََاوِِينََ< الحجر

ْ
بََعََكََ مِِنََ الْ

 مََنِِ ا�تََّ
ا�لَّا

طََانٌٌ إِِ
ْ
يْْهِِمْْ سُُلْ

َ
كََ عََلَ

َ
يْْسََ لَ

َ
 عِِبََادِِي لَ

2. >إِِ�نََّ
ونََ< النحل: 99.

ُ
لُ

هِِمْْ يََتََوََ�كََّ ِ
�بِّ ى رََ

َ
ذِِينََ آمََنُُوا وََعََلَ

�لََّ
ى ا

َ
طََانٌٌ عََلَ

ْ
هُُ سُُلْ

َ
يْْسََ لَ

َ
هُُ لَ

3. >إِِ�نََّ
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ممکن است این پرسش مطرح شود هک در داستان ابلیس و حضرت آدم؟ع؟ سخن 

عدم  با  این  چگونه  است!1  آدم؟ع؟  حضرت  به  ابلیس  جانب  از  وسوسه  تسرّّی  از 

تسلط شیطان بر بندگان مخلص2 خداوند قابل جمع است؟

ط بر قلب و درون 
ّ
در پاسخ باید گفت: وسوسهٔٔ مردم توسط شیطان از راه نفوذ و تسلّ

اسِِ<3 ؛ کلمهٔٔ »في« در آهی، وسوسهٔٔ درونی و قلبی را  ذِِي يُُوََسْْوِِسُُ فِيِ صُُدُُورِِ النَّ�َ
َ�
است: >الَّ

تأیید میکند؛ ولی در مورد حضرت آدم؟ع؟، وسوسهٔٔ شیطان بهصورتِِ بیرونی و قرب 

گواه آن متعدی شدن با لفظ »إلهی« است  يْْطانُُ<؛ و 
يهِِ الشَّ�َ

َ
جسمی است: >وََسْْوََسََ إِِلَ

و نفوذ قلبی،  راه دخل، تصرف  از  اولی  را نشان می‌دهد؛  هک تفاوت بین دو وسوسه 

 دومی از طریق نزدیک شدن مادی است. و

، نقش‌آفرینی شیطان بر برگزیدگان معصوم خداوند تنها از قبیل رنج  بهعبارتِِ‌دیگر

ارشادی4  نهی  از  تخطی  اثر  در  نیز  آدم؟ع؟  حضرت  و  است  جسمانی   زحمت  و

متحمل مشقت و رنج زندگی بر زمین و مواجه با سختی‌ها و مشکلات شد.

نسبت  همسرش  و  آدم  حضرت  به  خداوند  هشدار  موضوع  بهصراحت  کریم  قرآن 

در  هک  و مشقت‌ها می‌داند  از سختی‌ها  ولی  دو  این  ماندن  دور  را  ابلیس  فریب  به 

آیات 117 تا 121 سوره طه بدان اشاره شده:

به آدم هشدار دادیم؛ این ابلیس دشمن تو و همسر توست. نکند گولتان 

بزند و از این باغ بیرونتان کند هک برای گذران زندگی به دردسر می‌افتی. اینجا 

هک باشی نه گرسنه می‌شوی، نه برهنه، و نه تشنه می‌شوی، نه آفتاب‌زده.

از این فرازها نتیجه گرفته می‌شود هک آنچه ابلیس موفق به انجام آن شد تأثیر بر جسم 

هک قرار بود در آن در مرفه و راحت  و زندگی مادی آدم؟ع؟ بوده است. او را از باغی 

باشد به زمین پر از سختی و مشقت فرود آورد. 

يْْطانُُ< طه: 120.
يهِِ ال�شََّ

َ
1. >وسْْوََسََ إِِلَ

صِِينََ< ص: 83-82.
َ
مُُخْْلَ

ْ
 عِِبََادََكََ مِِنْْهُُمُُ الْ

ا�لَّا
جْْمََعِِينََ 82 إِِ

َ
هُُمْْ أَ يََ�نََّ غْْوِِ

ُ �لَأُ
تِِكََ   فََبِِعِِ�زََّ

َ
2. >قََالَ

3. الناس: 5.
 ، 4. مخالفــت نهــی ارشــادی مســتلزم معصیــت نیســت. دراین‌بــاره نــگاه کنید به: ســبحانی، جعفر

عصمــة الأنبیــاء فــي القــرآن الکریم، ص 91.
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در حقیقت چنین باید گفت همانطور هک سرما، گرما، سم و شمشیر در بدن پیامبران 

ی از آنان با این آسیبها به شهادت رسیدهاند، آسیب شیطان هم  مؤثر بوده و بسیار

در بدن آنان مؤثر می‌افتد.1 پس این نوع از تصرفات شیطان را نمیتوان به حوزه نفسانی 

و افق برتر جان نبی و امام در موضوع نسیان تسری داد. 

موضع دیگری هک قرآن کریم از موضوع تأثیر شیطان بر فراموشی سخن گفته، داستان 

دو  این  »نسیان«  از  هک  است  حیات  آب  یافتن  در  همراهش  و  موسی؟ع؟  حضرت 

هک فرد  گفته است.2 در ادامه روشن میسازد  نسبت به ماهی و غذای خویش سخن 

همراه حضرت موسی؟ع؟، تحت تأثیر شیطان دچار نسیان شده است.3 در فرضی 

هک این همراه، حضرت یوشع بن نونِِ نبی باشد، چگونه می‌توان نفوذ شیطان به وی 

را توجهی نمود؟ در این فرض، می‌توان آهی را بهگونهای تأویل کرد هک با مبانی اعتقادی 

اینکه  انبیا نسازد. و آن  باورِِ عصمت مطلق  را متوجه  امامهی موافق باشد و اشکالی 

مراد از »نسیان« در آهی، »ترک کردن« یا »رها کردن« باشد. در نتیجه، معنای آهی این‌گونه 

می‌شود: »ماهی را فراموش نکرد؛ بلکه به عمد آن را رها و گم کرد؛ و علت انتساب آن به 
شیطان این است هک شیطان سبب شد )یوشع( گفتن موضوع به موسی را ترک کند.«4

پیش‌تر بیان شد هک تأثیر شیطان بر اولیای معصوم خداوند، تأثیر جسمانی و مادی و 

از قبیل اذیت و زحمت است؛ لذا این تأثیر منجر به معصیت، خطا و تسری به دایره 

هک  دلیل  این  به  است؛  قبیل  این  از  موضوع  نیز  داستان  این  در  نمی‌گردد.  عصمت 

هک  گم شدن ماهی با یافتن آن مرد عالم و دانشمند ارتباط داشت، و از آنجا  ماجرای 

شیطان اغواگر و همواره در پی ایجاد دسیسه در طرح و برنامهریزی انبیا بوده5، خواسته 

، یوشع نشانهٔٔ یافتن محل موعود _یعنی گم شدن  است با ایجاد زحمت، مشقت و آزار

1. جوادی آملی، عبد الله، تسنیم، 121-120/6.
بََحْْرِِ سََرََبًًا< كهف: 61.

ْ
هُُ فِِي الْ

َ
 سََبِِيلَ

َ
خََذَ

غََا مََجْْمََعََ بََيْْنِِهِِمََا نََسِِيََا حُُوتََهُُمََا فََا�تََّ
َ
ا بََلَ �مََّ

َ
2. >فََلَ

ــرََهُُ  ذْْكُُ
َ
نْْ أَ

َ
ــيْْطََانُُ أَ

 ال�شََّ
ا�لَّا

نْْسََــانِِيهُُ إِِ
َ
ــا أَ حُُــوتََ وََمََ

ْ
ِـي نََسِِــيتُُ الْ نِنِّ خْْــرََةِِ فََإِِ ى ال�صََّ

َ
ــا إِِلَ يْْنََ وََ

َ
تََْ إِِذْْ أَ ي�

َ
رََأَ

َ
 أَ

َ
ــالَ 3. >قََ

.63 ــا< الهكف:  بََحْْــرِِ عََجََبًً
ْ
هُُ فِِــي الْ

َ
 سََــبِِيلَ

َ
خََــذَ

وََا�تََّ
4. قطیفی، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطيفي، 46/3.

ُ ما  تِِّ�يَّهِِ فََيََنْْسََــخُُ اللَّهُ�� مْْنِِ
ُ
ــيْْطانُُ فِِــي أُ

قََى الّ�شَّ
ْ
لْ

َ
ىّ�نَّ أَ  إِِذا تََمََــ

ا�لَّا
ِـكََ مِِــنْْ رََسُُــوٍلٍ وََلا نََبِِــ�يٍّّ إِِ نا مِِــنْْ قََبْْل�

ْ
رْْسََــلْ

َ
5. >وََمــا أَ

ُ عََلِِيــمٌٌ حََكِِيمٌٌ< حج: 52. هِِِ وََاللَّهُ�� ُ آيات� ّ�مَُّ يُُحْْكِِــمُُ اللَّهُ�� ــيْْطانُُ ث�
قِِــي الّ�شَّ

ْ
يُُلْ
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ماهی_ را به حضرت موسی؟ع؟ اطلاع ندهد تا آنها دیرتر به ملاقات آن عالم دست یابند 

 برگشت  و در این بین، موسی و یوشع؟عهما؟ زحمت و مشقت بیشتری در پیمودن مسیر و

مه طباطبائی؟ره؟ می‌نویسند: 
الّا

دوباره به »مجمع البحرین« را متحمل شوند. ع
انبيا تصرّّف  كه در جسم  اين معنا هست  امكان  براى شيطان  هرچند 

يج دين است  كه همان ترو نموده، و يا عمل آنان را از رسيدن به نتيجه 

ى  نيرو نتيجه  در  و  آورند،  ى  رو ايشان  به  مردم  نگذارد  و  بدارد،  باز 

اين تصرفات  از  زير هم نمونهاى  آيات  و  گردد.  دشمنان دين ضعيف 

مىفرمايد:  ايوب؟ع؟  جسم  در  شيطان  تصرف  درباره  نموده،  ذكر  را 

وََعََذبٍٍ<...  بِِنُُصْْبٍٍ  يْْطانُُ 
الشَّ�َ نِِيََ  مََسَّ�َ ي  ِ

� نِّ
َ
أَ ه  بَّ�َ رََ نادى  إِِذْْ  وبََ،  يُّ�ُ

َ
أَ عََبْْدََنا  رْْ 

ُ
>وََاذْْكُ

حكايت  موسى  همسفر  از  انبيا،  حافظه  در  شيطان  تصرف  درباره  و 

يْْطانُُ<. ليكن 
ا الشَّ�َ

َ�
إِِلَّ نْْسانِِيه 

َ
أَ وََما  حُُوتََ، 

ْ
الْ نََسِِيتُُ  ي  ِ

� >فََإِِنِّ گفت:  كه  نموده 

اثرى  انبيا  دادن  آزار  بجز  آن،  امثال  و  شيطان  ىهاى  دست‌انداز اين 

يش در نفوس انبيا محال است؛ چون انبيا  ديگر ندارد. اما دست‌انداز
از چنين خطرها معصوم و مصونند.1

گوهر وجود او را در يمين عرش  كه خداوند متعال در عالم ذر  امام برگزیدهای است 

خود ساخته و زير نظر خود تربيت كرده، جسم او مبرّّا از تمام عيوب و روح او معصوم 

جْْمََعِِينََ 82 
َ
هُُمْْ أَ يََنَّ�َ غْْوِِ

ُ
أُ

َ
تِِكََ لَ از هر لغزش و مصون از هر گناه است. ابليسى كه گفت: >فََبِِعِِزَّ�َ

يْْهِِمْْ 
َ
عََلَ كََ 

َ
لَ يْْسََ 

َ
لَ عِِبََادِِي  >إِِنَّ�َ  قدرت  به  او  قدس  ذات  از  صِِينََ<2 

َ
مُُخْْلَ

ْ
الْ مِِنْْهُُمُُ  عِِبََادََكََ  ا 

َ�
إِِلَّ

طََانٌٌ<3 مطرود است. 
ْ
سُُلْ

آن  در  هک  فرموده  نقل  امام صادق؟ع؟  از  با سند صحیح4 خطبهای طولانی  کلینی 

گونه برمی‌شمارند: فضائل و صفات امام را این‌

امیدبخشی  و  اسرار  محرم  رهبر  و  پسندیده  برگزیده  همان  امام  پس   ...

برگزیده،  این  برای  را  او  خدا  است،  کرده  قیام  خدا  فرمان  به  هک  است 

1. طباطبائی، محمد حسین، تفسير الميزان، 179/13.
2. ص: 82 - 83.

.42 : 3. حجر
، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 400/2. 4. مجلسی، محمد باقر
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را در میان مردم  او  و  پرورده  نظر خود  زیر  آفریده  را  او  هک  و در عالم ذر 

همچنان ساخته است. در عالم ذر پیش از آنکه جانداری پدید آید، امام 

را مانند ساهیای در سمت راست عرش آفریده و با علم غیب خود، به او 

كی انتخابش كرده است، باقى  حکمت بخشیده و او را برگزیده و براى پا

مانده خلافت آدم؟ع؟ به او رسيده و از بهترين فرزندان نوح؟ع؟ است، 

برگزيده خاندان ابراهيم؟ع؟ و سلاله اسماعيل و انتخاب شده از عترت 

پرده خود  با  و  نظر خدا سرپرستى شده  زير  محمّّد؟ص؟ است. هميشه 

حفظ و نگهبانيش نموده و دام‌هاى شيطان و لشكرش را از او کنار زده 

 پیش‌آمدهای شب‌هنگام و افسون جادوگران را از او دور ساخته است.  و

روى آوردن بدى را از او برگردانيده، از بلاها بركنار است، از آفت‌ها پنهان 
ی‌ها مصون است...1 است، از لغزش‌ها نگهدارى شده و از تمام زشتكار

۲-۱. نقش‌آفرینی مبادی نفسی
قوهٔٔ خیال و وهم آدمی و نحوه ایفای نقش آن‌ها از جمله مبادی بروز سهو یا نسیان 

قوهٔٔ واهمه در حوزه  یا  ی صور  قوهٔٔ خیال در مجار بهواسطهٔٔ نقش‌آفرینی  است. سهو 

معانی رخ و هر دو تحت اشراف عقل انسان کامل و قوهٔٔ قدسهی، نقش خود را بهدرستی 

، نسیان و غفلت را می‌توان خواب قلب  و بدون خطا ایفا میکنند. در حقیقت سهو
دانست2 درحالیهک قلب امام همیشه بیدار و به حوادث پیرامون احاطه دارد.3

استاد جوادی آملی می‌نویسند:

کمال انقطاع )از  ... چون خداوند سبحان به اصحاب عصمت، مقام 

داشته  ارزانی  را  پیوستن(  او  به  تنها  و  گسستن  خداوند  جز  چیزی  هر 

خدای  حقانیت  از  برگرفته  هک  حقی  جز  نمی‌بیند  را  هیچ‌چیز  است، 

متعالی است. خداوند توان دیدن حق را به او می‌دهد و او نیز این فیض 

را درمییابد. فیض‌دهنده هرگز گمراه نیست و دچار فراموشی نمی‌شود 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الكافي، 204/1.
، محمد بن مکرم، لسان العرب، 406/14. 2. ابن منظور

3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 388/1.
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گیرنده نیز بهواسطهٔٔ عصمت از هر خطا و نسیانی ایمن است.1 و فیض‌

 نفوذ  قرآن کریم نیز نفس برگزیدگان الهی را به لطف موهبت عصمت، مصون از دسیسه و

شیطان می‌داند. از زبان حضرت یوسف؟ع؟ می‌فرماید: »و من نفس خود را تبرئه نمیکنم؛ 

چراهک نفس قطعاً به بدی امر میکند، مگر کسی را هک خدا رحم کند؛ زیرا پروردگار من 

ِي< یعنی هیچ نفسی از عیب در امان نیست، مگر 
� بِّ ا ما رََحِِمََ رََ

َ�
آمرزنده و مهربان است«.2 >إِِلَّ

نفسی چون نفوس انبیاء و ائمه؟عهم؟ هک از سوی خداوند مورد لطف قرار گرفته و معصوم 

از خطا و گناه باشند.3 امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز می‌فرمایند: »از گفتن حق، یا از مشورت در 

عدالت خودداری نکنید؛ زیرا خود را برتر از آن هک اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمی‌دانم، 
مگر آنکه خداوند _کسیکه به من از خودم مالک‌تر است_ مرا حفظ فرماید.«4

روشن است هک امیرالمؤمنين؟ع؟ و تمام انبیاء؟عهم؟ همانند انسان‌های دیگر دارای دو 

قوهٔٔ عقل و شهوت هستند و همانند ما قادر هستند هک اشتباه کنند و یا مرتکب گناه 

شوند. تفاوتى هک آنها با بقهی مردم عادى دارند، در این است هک لطف خداوند همیشه 

شامل حال آنها است، پس امام؟ع؟ در این خطبه،‌ نه تنها خود را معصوم مىداند؛ بلکه 

سرمنشأ این عصمت را نیز لطف خداوند مىداند. این گفته امیرالمؤمنین؟ع؟و آنچه 

هک امامهی از عصمت دارد؛  هک از حضرت یوسف؟ع؟ نقل شد، موافق تعریفى است 

یعنى آنها قدرت بر انجام گناه را دارند؛ اما لطف خداوند همیشه شامل حال آنها است 

و آنها را از گناه و خطا باز مىدارد. در نتیجه نفس معصوم همواره مورد لطف و عنایت 

ویژهٔٔ خداوند است، از دسیسههای شیطانی محفوظ و بهواسطهٔٔ عقل کامل، علم لدنی 

، غفلت و فراموشی منزّّه و مبرّّا است. و اشراف حضوری بر حوادث، از وقوع خطا، سهو

از جانب خداوند به فرد  با وجود این نوع عنایت و لطف  هک  این سؤال مطرح است 

 منزلت  معصوم، چگونه می‌توان دوری وی از معصیت و عدم خطایش را فیضلت و

گزیر به فعل طاعت  دانست، حال آنهک بهظاهر فرد معصوم بهواسطهٔٔ این ویژگی الهی نا

1. جوادی آملی، عبد الله، پیامبر رحمت، ص 152.
ّ�بِّي< یوسف: 53.

  ما رََحِِمََ رََ
ا�لَّا

وءِِ إِِ ارََةٌٌ بِِالّ�سُّ ّ�مَّ
َ �لَأَ
فّْْ�نَّسََ   ال

ّ�رِّئُُ نََفْْسِِي إِِّ�نَّ بََ
ُ
2. >وََما أُ

3. مغنيه، محمد جواد، التفسیر الكاشف، 325/4.

4. رضی، محمد بن حسن، نهج البلاغة، ص 335.
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عصمت،  ملکهٔٔ  ماهیت  تبیین  در  ؟ره؟  طباطبائی  مه 
الّا

ع است.  معصیت  عدم  و 

این‌گونه به این شبهه پاسخ فرموده‌اند:

 دائمی  ملکهٔٔ عصمت در عین اینکه از اثرش تخلف ندارد و اثرش قطعی و

است، در عین حال طبیعت انسانی را _هک همان مختار بودن در افعال 

عصمت  به  مضطرّّ  و  مجبور  را  او  نداده،  تغییر  است_  خویش  ارادی 

نمیکند؟ چگونه می‌تواند بکند، با اینکه علم، خود یکی از مبادی اختیار 

 مجّّرد قوی بودن علم باعث نمی‌شود مگر قوی شدن اراده را. مثلاً  است، و

کسی هک طالب سلامت است، وقتی یقین کند هک فلان چیز سمّّ کشندهٔٔ 

آنی است، هر قدر هم هک یقینش قوی باشد، او را مجبور به اجتناب از سم 

نمیکند، بلکه وادارش میکند به اینکه با اختیار خود از شرب آن مایع سمّّی 

خودداری کند. آری، وقتی عاملی انسان را مجبور به عمل و یا ترک عملی 

 امکان  هک انسان را از یکی از دو طرف فعل و ترک بیرون نموده و میکند، 

آیهٔٔ  این مدعا  آن دو بسازد. شاهد  از  امتناع یکی  به  را مبدّّل  ترک  و  فعل 

هِِ يََهْْدِِي بِِهِِ مََنْْ يََشاءُُ  >وََاجْْتََبََيْْناهُُمْْ وََهََدََيْْناهُُمْْ إِِلى صِِراطٍٍ مُُسْْتََقِِمٍٍي ذلِِكََ هُُدََى اللَّ�َ

ونََ< است هک دلالت میکند 
ُ
حََبِِطََ عََنْْهُُمْْ ما كانُُوا يََعْْمََلُ

َ
وا لَ

ُ
شْْرََكُ

َ
وْْ أَ

َ
مِِنْْ عِِبادِِهِِ وََلَ

بر اینکه شرک برای انبیا، با اینکه خداوند برگزیده و هدایتشان کرده، ممکن 

است و اجتباء و هدایت الهی، مجبور به ایمانشان نکرده. پس معصومین 

به اراده و اختیار خودشان از معصیت منصرف می‌شوند، و اگر انصرافشان 

را به عصمتشان نسبت دهیم، مانند انصراف غیر معصومین است هک به 

توفیق خدایی نسبت می‌دهیم. همچنان هک با آن آیات و تصریح اخباری 

هک می‌گویند انصراف معصومین از معصیت بهخاطر تسدید روح القدس 

است نیز منافات ندارد؛ چون این نسبت عیناً مانند نسبت تسدید مؤمن 

است به روح ایمان، و نسبت ضلالت و غوایت است به تسویلات شیطان. 

همچنان هک این نسبت‌ها با اختیار مؤمن و کافر منافات ندارد، آن نسبت 
هم با اختیار معصومین منافات ندارد.1

1. طباطبائی، محمد حسین، تفسير الميزان، 223/11.
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۲. بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده از سهو امام در امور عادی
لطف  و  عنایت  مورد  همواره  هک  است  کسی  امام  شد،  بیان  پیش‌تر  هک  گونه  همان‌

از  دلیل  همین  به  و  بوده  حق  حضرت  ویژهٔٔ  توجه  مورد  هک  کسی  است؛  خداوند 

او  سهو  و  فراموشی  لغزش،  خطا،  از  مانع  هک  است  برخوردار  خدادادی  ویژگی‌های 

یم. می‌شوند. در ادامه به بررسی این ویژگی‌ها می‌پرداز

۱-۲. بازدارندگی قوه قدسیه
کرده‌اند. با  در تبیین ماهیت عصمت، فلاسفه از آن بهعنوانِِ یک قوهٔٔ قدسهی تعبیر 

توجه به جایگاه والای این قوه، باید آن را مبدأ نفسانی عصمت معصوم دانست. به 

ی در همهٔٔ  اتکای این قوه، علم و اشراف کامل برای معصوم فراهم می‌آید و درنتیجه و

مراتب از عصمت برخوردار است.

واضح  امام  بر  موضوعات  تمام  هک  است  نحوی  به  قوه  این  توانایی  مرتبه،  این  در 

 مکشوف‌اند، تاجاهکیی حتی خواب نیز نمی‌تواند سبب غفلت شود و تأثیری بر  و

نفس امام در درک حقیقت اشیاء، موضوعات و رخدادها بگذارد؛ زیرا چشم دل امام 
گردد.1 همواره بیدار است و غفلت و خواب بر آن عارض نمی‌

شهید مطهری می‌نویسد:

اشتباه همواره از آنجا رخ می‌دهد هک انسان بهوسیلهٔٔ یک حس درونی یا 

بیرونی با واقعیتی ارتباط پیدا میکند و یک سلسله صورت‌های ذهنی 

را  صورت‌ها  آن  خود  عقل  قوّّه  با  و  میکند  تههی  خود  ذهن  در  آن‌ها  از 

در  آنگاه  می‌نماید؛  آن‌ها  در  تصرفات  انواع  و  میکند  تریکب  و  تجزهی 

آن  ترتیب  در  و  خارجی  واقعیت‌های  با  ذهنی  صورت‌های  تطبیق 

هک انسان مستقیماً  گاه خطا و اشتباه رخ می‌دهد. اما آنجا  صورت‌ها، 

ک  با واقعیت‌های عینی بهوسیلهٔٔ یک حس خاص مواجه است و ادرا

با  اتصال  از  ذهنی  صورتی  نه  است  واقعیت  با  اتصال  عین  واقعیت 

واقعیت، دیگر خطا و اشتباه معنی ندارد. پیامبران الهی از درون خود 

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 388/1.
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با واقعیت هستی ارتباط و اتصال دارند. در متن واقعیت، اشتباه فرض 

گر ما صد دانه تسبیح را در ظرفی بریزیم و باز صد دانه  نمی‌شود. مثلاً ا

دیگر را، و این عمل را صدبار تکرار کنیم، ممکن است ذهن ما اشتباه 

کند این عمل نود و نه بار و یا صد و یک بار تکرار شده  کند و خیال 

است، اما محال است هک خود واقعیت اشتباه کند و با اینکه عمل بالا 

صد بار تکرار شده است مجموع دانهها کمتر یا بیشتر بشود.

گیرند  قرار می‌ واقعیت  گاهی‌ها در متن جریان  آ از نظر  هک  انسان‌هایی 

یشهٔٔ وجود و جریان‌ها متصل و یکی می‌شوند، دیگر از   با بُُنِِ هستی و ر و
 معصوم خواهند بود.1 هرگونه اشتباه مصون و

۲-۲. بازدارندگی روح القدس
برخی از عالمان، مبدأ عصمت معصومان را »روح« یا »روح القدس« دانستهاند هک در 

برخی آیات و روایات از اعطای آن به پیامبران و امامان سخن رفته است، مانند آهی: 

إِِمََیانُُ<2.
ْ
ا الْ

َ
كِِتََابُُ وََلَ

ْ
مْْرِِنََا مََا كُُتََن تََدْْرِِي مََا الْ

َ
حوا مِِنْْ أَ یْْكََ رُُ

َ
وْْحََیْْنََا إِِلَ

َ
ذلِِكََ أَ

َ
>وََكَ

؟ص؟ خبر می‌دهد هک نتیجهٔٔ آن  آیهٔٔ فوق از اعطای »روح« _هک از امر الهی است_ به پیامبر

مه مجلسی؟ره؟ در شرح روایات مربوط 
الّا

علم پیامبر به حقیقت کتاب و ایمان است. ع

: أي لا يغفل عمّّا يصلحه في شيء من أحواله.« معنای  به »روح القدس« می‌نویسد: »لا يلهو

هک امام در هیچ حالتی هک مصلحت وی بر آن است،  »دچار لهو نمی‌شود« این است 

« آن را همان لهو و غفلت دانسته  دچار غفلت نمی‌گردد.3 فراهیدی در تبیین واژهٔٔ »سهو
، غفلت از یک شیء و توجه قلب به غیر از آن است«.4 و می‌نویسد: »بنابراین معنای سهو

، غفلت و خطا در همهٔٔ حال‌ها  با توجه به مطالب فوق، با وجود روح القدس، سهو

 رفتارها بر نبی و امام راهی ندارد و ایشان بهواسطۀ این عنایت الهی از هرگونه نقص  و

ی روح القدس با   خطا معصوم هستند. و با توجه به همراهی همیشگی و شبانهروز و

.159/2 ، 1. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار
ی: 52. 2. شور

، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 206/3. 3. مجلسی، محمد باقر
4. فراهيدی، خليل بن احمد، کتاب العين، 71/4.
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امامان؟عهم؟، قول به عصمت ایشان در امور هدایت و تبیین شریعت و عدم عصمت 

ایشان در امور فردی، کاملاً منتفی و غیرقابل پذیرش است.

ک ۳-۲. بازدارندگی قوه عقل و ادرا
امامان بهواسطهٔٔ قدرت ادراک و فهم ویژه‌ای هک دارند، از تعالیم و علوم ملکوتی برخوردار 

بوده‌اند و علم به حقیقت اعمال1 انسان‌ها داشته و از ما کان وما یکون مطلع بوده‌اند. امام 

بهواسطهٔٔ قوهٔٔ قدسهی و ملکهٔٔ نفسانی ویژه و همچنین روح القدس مورد عنایت پروردگار 

 فراموشی نمی‌شود و قلب  است؛ بنابراین همواره هوشیار است، دچار غفلت، سهو و

 ذهن او از راه حق و درستی غافل نبوده و همواره متوجه صلاح امور خویش است. و

امام صادق؟ع؟ به زندیقی هک پرسید: »پیامبران و رسولان را از چه راه ثابت میکنید؟« 

فرمودند:

هک خواست او را  هک برای او سفیرانی در میان خلقش باشند  ثابت شد 

کنند و ایشان را به مصالح و منافعشان  برای مخلوق و بندگانش بیان 

 موجبات تباه و فنايشان رهبرى نمايند، پس وجود امر و نهىكنندگان  و

ثابت  خلقش  ميان  در  دانا  حكيمِِ  خداى  طرف  از  نمايندگان  تقرير  و 

گشت و ايشان همان پیامبران و برگزیدگان خلق او هستند، حکیمانی 

اندام  و  خلقت  در  آنکه  با  و  شده‌اند  مبعوث  و  تربیت  حکمت  به  هک 

از جانب  نیستند.  ایشان  و اخلاق شریک  احوال  در  با مردم شریکند، 
خداوند حکمِِی دانا به حکمت مؤید باشند...2

محمد صالح مازندرانی؟ره؟ در شرح این روایت می‌نویسد:

 این  مشارکت حجج الهی با مردم تنها در شکل و تریکب ظاهری است و

حسن  اعمال،  همچون  باطنی،  و  ظاهری  حالات  از  هیچیک  مشارکت 

معاشرت، عقاید عقلی، علوم و حکمت، اخلاق نفسانی و انوار روحانی 
ایشان را دربر نمی‌گیرد؛ زیرا ایشان در تمام این موارد در حد کمال هستند.3

، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 447. 1.  صفار
2. كلينی، محمد بن یعقوب، الكافي، 168/1.

3.  مازندرانی، محمد صالح، شرح أصول الكافي، 81/5.
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مردم  سایر  با  باطنی  و  ظاهری  حالت‌های  تمامی  در  الهی  حجت‌های  بنابراین، 

، غفلت و خطا  گرچه انسان‌ها تحت تأثیر عوامل مختلف دچار سهو متفاوت‌اند. ا

می‌شوند، اما حجت‌های الهی از چنین نقصانی منزّّه و مبرّّا هستند.

از  و  داشته  مسائل  و  حوادث  تمام  به  ی  حضور علم  ائمه؟عهم؟  ی،  بسیار روایات  در 

حقایق آن‌ها مطلع بوده‌اند.1 امام کسی است هک همواره هوشیار است و حتی هنگام 

ی دارد و دچار غفلت نمی‌شود و پیوسته به حوادث اطراف  خواب نیز قلب بیدار

خود احاطه دارد.2 از همین رو برخی از عرفا و حکما گفتهاند:

هک خداوند عقل بسیار قوی به وی اختصاص داده  کسی است  معصوم 

است و عقل او را مورد لطف و عنایت ویژه قرار داده است تا بهواسطهٔٔ آن 

قادر بر انجام واجبات و دوری از بدی‌ها و توجه به ملکوت آسمان‌ها و زمین 
 تسلیم باشد.3 باشد، هک درنتیجه آن نفس اماره در مقابل نفس عاقله مقهور و

با توجّّه به مطالب فوق، امام بهواسطهٔٔ قابلیت‌های ویژه در تمام امور زندگی از حالات 

کمالی بهره‌مند است. اگرچه از لحاظ جسمانی مانند دیگران است، اما قدرت عقل، 

درک و احاطه او بر حقایق و حوادث، متفاوت و در کامل‌ترین حالت است. بنابراین 

نمی‌توان خطا، سهو و غفلت در امور عادی مرتبط با زندگی فردی را به امام نسبت داد.

هٔٔ نقلی عصمت امام در امور عادی
ّ
۳. ادلّ

هٔٔ نقلی فراوانی در مورد عصمت مطلق امامان در قرآن کریم و کتب حدیثی نقل شده 
ّ
ادلّ

 ، هک بررسی همه آن‌ها از استطاعت این نوشتار خارج است؛ اما برای اختصار است 

قاطع‌ترین و واضح‌ترین این دلایل هک همگی قرآنی هستند، در ادامه بررسی می‌شوند.

۱-۳. عصمت امام از مطلق ظلم
هٔٔ قرآنی بر عصمت امام، آیهٔٔ ۱۲۴ سورهٔٔ مبارهک بقره است، آنجا هک خداوند 

ّ
یکی از ادلّ

رسید«.  نخواهد  ظالمین  به  من  »عهد  می‌فرماید:  ابراهیم؟ع؟  حضرت  به  پاسخ  در 

1. همان، 475/5.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 388/1.

، عصمة الأنبياء في القرآن الكريم، ص 30. 3. سبحانی، جعفر
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افرادی  به  تنها  امامت  ثابت می‌شود مقام  و مفهوم »ظلم«،  بررسی معنا  و  با تحلیل 

عنایت می‌شود هک در تمامی ساحت‌ها و حالت‌ها معصوم باشند.

ظلم در لغت به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاهش است1، و در اصطلاح به 

معنی تجاوز از حدود شرعی است. درنتیجه، معصیت چه صغیره و چه کبیره، ظلم 

کار از حد شرعی تجاوز نموده است. است؛ زیرا معصیت

نفی مطلق ظلم از امام در این آهی، بهروشنی عصمت مطلق امام را در تمامی حالات 

، امام از انواع ظلم معصوم است. و شرایط نشان می‌دهد. بهعبارتِِ‌دیگر

هِِ<2 یکست  بََ بِِآیاتِِ ال��ل
نْْ کََذَّ�َ مُُ مِِمَّ�َ

َ
ظْْلَ

َ
: 1( ظلم به خداوند: >فََمََنْْ أَ انواع ظلم عبارت‌اند از

ی 
َ
بِِیلُُ عََلَ مََا السَّ�َ

ستمکارتر از کسی هک آیات خدا را تکذیب کند؟ 2( ظلم به دیگران: >إِِنَّ�َ

اسََ<3 تنها راه مؤاخذه بر کسانی است هک به مردم ظلم کنند. 3( ظلم  ذِِینََ یََظْْلِِمُُونََ النَّ�َ
َ�
الَّ

کند، بر  هرکس از حدود الهی تجاوز  مََ نََفْْسََه<4 
َ
هِِ فََقََدْْ ظََلَ اللَّ�َ >وََمََن یََتََعََدَّ�َ حُُدُُدََو  به خود: 

خویشتن ظلم کرده است. 4( ظلمی هک معصیت نیست )ترک اولی(: ظلم لزوماً گناه 

از جایگاهش قرار می‌دهد یا عملی را  را در مکانی غیر  گاهی انسان چیزی  نیست. 

غیر از آنچه می‌بایست انجام می‌دهد، اما این تجاوز از حدود الهی نیست و به تعبیر 

وْْ يََظْْلِِمْْ نََفْْسََهُُ ثُُمَّ�َ يََسْْتََغْْفِِرِِ 
َ
 أَ

ً
، »ترک اولی« است. قرآن کریم می‌فرماید: >وََمََنْْ يََعْْمََلْْ سُُواًء دیگر

<5 در این آهی، ظلم به نفس در مقابل عمل بد قرار داده شده 
ً
 رََحِِاًمي

ً
هََ غََفُُواًر هََ يََجِِدِِ ال��ل ال��ل

است. این نوع ظلم از دایرهٔٔ معصیت و عمل سوء خارج است.6

به هیچ  امامت  هک عهد  الِِمِِینََ< استفاده می‌شود 
الظَّ�َ عََهْْدِِي   

ُ
یََنََالُ ا 

َ
>لَ آیهٔٔ  از  بنابراین، 

تنها  و  نیست  امامت  شایستهٔٔ  معصوم  جز  کسی  ترتیب،  بدین  نمی‌رسد؛  ظالمی 

اوست هک هیچیک از انواع ظلم را نداشته است. این همان عصمت مطلق است.

ی، محمد بن مکرم، لسان العرب، 373/12. 1. انصار
2. انعام: 157.
ی: 42. 3. شور

4. بقره: 231.

5. نساء: 110.
، عصمة الأنبياء في القرآن الكريم، ص 105. 6. سبحانی، جعفر
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۲-۳. عصمت امام در خواب
یکی دیگر از قرائن واضح عصمت مطلق امام )حتی در امور فردی(، حجت بودن خواب 
اوست. بر اساس اتّّفاقِِ نظر علما، خواب معصوم معتبر است؛ یعنی اگر معصوم در خواب 
پیام یا دستوری از غیب، رسول خدا؟ص؟ یا یکی از معصومین دیگر دریافت کند، بر او 
واجب است هک به آن عمل نماید. این وجوب تنها زمانی ممکن است هک امام در تمامی 
حالات، حتی در خواب، از وسوسه و نفوذ ابلیس به نفس و قوهٔٔ عاقله محفوظ باشد؛ زیرا 

در غیر این صورت الزامی برای انجام این دستورات بر امام یا نبی وجود نخواهد داشت.

هک  است  اسماعیل؟ع؟  حضرت  ذبح  داستان  استدلال،  این  شواهد  بهترین  از  یکی 
حضرت ابراهیم؟ع؟ دستور آن را در خواب دریافت کرده است.1 یا در واقعهٔٔ عاشورا، هنگام 
خروج امام حسین؟ع؟ از مدینه بهسویِِ کوفه، مشاهده می‌شود هک حضرت در پاسخ به 
؟ص؟ در خواب استناد  محمد حنفهی هک وی را از این خروج نهی میکرد، به دیدن پیامبر
؟ص؟ به من دستور داده است تا خروج کنم.2 حضرت ابا  میکنند و می‌فرمایند هک پیامبر
عبد الله الحسین پس از دیدن این خواب، بیدرنگ و به سرعت از مدینه خارج شدند. 
از  را  دستورات  برخی  رضا؟عهما؟  امام  و  کاظم  امام  هک  است  آمده  روایاتی  در  همچنین 
پدرانشان در خواب دریافت و به آن عمل میکردند. امام رضا؟ع؟ در توجهی این رویکرد 

می‌فرماید: »إنّّ منامنا ویقظتنا واحدة«3. به این معنا هک خواب و بیداری ما یکی است.

بنابراین، امام در خواب نیز از تسری و نفوذ شیطان محفوظ است و شیطان قادر به اغوا یا 
تأثیر بر عقل و نفس او نیست. درنتیجه، سهو و خطا همواره از ساحت امام دور است.4

ی   بیدار آیت الله میلانی با استناد به روایات یکسان بودن احوال نبی و امام در خواب و
گاه است  هک در خواب، آ کسی  می‌نویسد: »آیا سهو و خطا از خواب بالاتر هستند؟ 
 ، سهو دچار  احیاناً  ی  بیدار عالم  در  هک  برود  احتمال  چگونه  است،  بیدار   قلبش  و

خطا و اشتباه شود؟«5

1. سوره صافات آهی 102.
2.  ابن طاووس، علی بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف، ص 40.

، قرب الإسناد، ص 348. 3. حميری، عبد الله بن جعفر
، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص 339. 4. صفار

5. ميلانی، علی، العصمة، ص 28.
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محقّّق بحرانی نیز در مورد عدم نفوذ شیطان در خواب پیامبر و ائمه؟عهم؟ می‌نویسد: 

یای معصوم یا تسلط شیطان بر معصوم در خواب، مخالف منزلت  »شیطانی بودن رؤ
و جایگاه عصمت آن‌هاست«.1

۳-۳. عصمت امام از ضلال و گمراهی
از جانب خداوند مأمور  از نبی خاتم؟ص؟  هک پس  ائمه؟عهم؟ برگزیدگان الهی هستند 

هدایت بشرند؛ بنابراین اطاعت مطلق از ایشان واجب است. لازمهٔٔ این هدایتگری 
ی، این است هک خود امام هدایت شده باشد.2  پیرو و

هُُدََى<3 همانا بر عهده ماست هک خلق را هدایت کنیم. 
ْ
لْ
َ
يْْنََا لَ

َ
خداوند می‌فرماید: >إِِنَّ�َ عََلَ

تعیین امام نیز یا خود هدایت است یا مقدمهٔٔ هدایت؛ و انجام آن بر عهدهٔٔ خداوند 

است. نسیان و غفلت از مصادیق انحراف و ضلالت است. قرآن کریم در آیهٔٔ ۲۸۲ سورهٔٔ 

نْْ  تََانِِ مِِمَّ�َ
َ
يْْنِِ فََرََجُُلٌٌ وََامْْرََأَ

َ
ونََا رََجُُلَ

ُ
مْْ يََكُ

َ
مْْ فََإِِنْْ لَ

ُ
بقره می‌فرماید: >وََاسْْتََشْْهِِدُُوا شََهِِدََييْْنِِ مِِنْْ رِِجََالِِكُ

خْْرََى< و دو شاهد مرد به شهادت 
ُ
أُ

ْ
رََ إِِحْْدََ�هُُمََا الْ ِ

�
نْْ تََضِِلَّ�َ إِِحْْدََ�هُُمََا فََتُُذََكِّ

َ
هََدََءِِ أَ

تََرْْضََوْْنََ مِِنََ الشُّ�ُ

گر  گيريد؛ اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن كه به آنها رضايت دهيد شهادت دهند تا ا

«، روشن است هک مراد از  رََ ِ
�كِّ

َ
یکی فراموش کرد، دیگری به یادش آورد. با توجه به واژهٔٔ »فََتُُذَ

« همان نسیان و فراموشی است. شیخ مفید؟ره؟ با استناد به این آهی می‌نویسد:
»تََضِِ�لََّ

از  از آن زنان فراموش نکند؛ لذا  هک یکی  در این آهی خداوند می‌خواهد 

کاربرد در لغت شناخته  فراموشی به ضلالت تعبیر شده است. و این 

ضلالت  و  گمراهی  فراموشی،  و  معصیت  هر  وقتی  پس  است.  شده 

؟ص؟  مْْ وََمََا غََوََى< بر عصمت پیامبر
ُ

است، دلالت آهی >مََا ضََلَّ�َ صََاحِِبُُكُ
از تمام گناهان و فراموشی روشن می‌شود.4

این  بهواسطهٔٔ  و  هستند  مردم  هدایت  مأمور  ؟ص؟  پیامبر از  پس  امامان  درنتیجه، 

هدایت از هرگونه معصیت، غفلت و گمراهی مصون‌اند.

1. بحرانی، یوسف بن احمد، الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، 290/2.
2. یونس: 35.
3. اللیل: 12.

4. مفيد، محمد بن نعمان، الفصول المختارة، ص 104.
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۴. ادلهٔٔ عقلی عصمت امام در امور عادی
از ضلالت« و »هدایت سبیل«  کتب، »تبیین هدایت  انزال  و  ارسال رسل  از  هدف 

ی در دنیا و آخرت رهنمون شوند. بر همین  است تا مردم بهسویِِ سعادت و رستگار

اساس، وجود رهبران و پیشوایانی هک از هرگونه اشتباه، فراموشی، دروغ‌گویی، خیانت 

و آلودگی به دیگر گناهان مصون باشند، اقتضای طبیعی و منطقی آن است.

ی از دانشمندان نخست و متأخر شیعی دیده می‌شود.  این استدلال در آثار بسیار

شیخ مفید، شیخ طوسی و محقّّق لاهیجی از جمله کسانی هستند هک بدان استناد 

کرده‌اند. شیخ مفید ؟ره؟ دراین‌باره می‌فرماید:

ی سهو یا فراموشی رخ دهد،  گر از و دلیل عصمت پیامبر این است هک ا

یاد  در  اشتباهی  او  از  گر  ا و  نمی‌شود  اطمینان  گفتارش  و  او  به  دیگر 

نخواهند  ی  پیرو او  از  دیگر  و  می‌شود  متنفر  او  از  عقلا  باشند،  داشته 
کرد؛ پس بعثت فایده‌ای نخواهد داشت.1

خداوند در آیات متعددی فرمان داده هک همه انسان‌ها از پیامبران پیروی کنند، مانند: 

.3>
َ

سُُولَ طِِعُُيوا الرَّ�َ
َ
هََ وََأَ طِِعُُيوا اللَّ�َ

َ
� فََخُُذُُهُُو� وََمََا نََهََاکُُمْْ عََنْْهُُ فََاتََنهُُوا<2، >قُُلْْ أَ

ُ
سُُولُ >وََمََا آتََاکُُمُُ الرَّ�َ

نقل  آنچه  به  علم  نباشند،  معصوم  پیامبران  گر  »ا می‌فرماید:  دراین‌باره  ی 
ّ
حلّ مه 

الّا
ع

فایده  پس  کرد؛  اعتماد  آنان  گفته‌های  به  نمی‌توان  دیگر  و  نمی‌شود  پیدا  میکنند 
تکلیف از بین می‌رود«.4

یکد بر حکمت الهی می‌نویسد: ی نیز با تأ قطب‌الدین سبزوار

واجـب است آنان از هرگونه پلیدی معصوم باشند؛ زیرا اگر چنین نباشند، 

عقل از آنان متنفر می‌شود و دیگر از آن‌ها پیروی نخواهد کرد؛ شایسته نیست 
خدای حکیم پیروی از کسی را هک عقل از او متنفر است، واجب کند.5

1.  مفید، محمد بن نعمان، النکت الاعتقادیة، ص ‌37.
.7 : 2. حشر
.54 : 3. نور

ی، حسن بن يوسف، الألفین، ص ‌74.
ّ
4 . حلّ

ی، قطب الدين، الخلاصة في علم الکلام، ص 192. 5. سبزوار
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؟ص؟  ؟ص؟ باید معصوم باشد؛ زیرا امام قائم مقام پیامبر دلیل دیگر آنکه، امام پس از پیامبر

نیز  امام  عصمت  پس  است،  ضروری  و  واجب  امری  ؟ص؟  پیامبر عصمت  و  است 
ضروری و لازم است. هر آنچه بر عصمت نبی دلالت دارد، بر عصمت نیز دلالت دارد.1

برای  معصوم  غیر  نیست  جایز  و  است  خداوند  جانب  از  دو  هر  نبوت  و  امامت 

ارتکاب  از  خداوند  و  است  قبیح  عقلاً  زیرا  شود؛  انتخاب  منصب  دو  این  تصدی 

کنند، پس امام باید  گفتار امام اقتدا  قبیح منزّّه است. مردم باید مطلقاً به افعال و 

آمََنُُوا  ذِِينََ 
َ�
الَّ هََا  يُّ�ُ

َ
أَ >يََا  می‌فرماید:  کریم  قرآن  باشد.  معصوم  حوزه‌ها  تمامی  در  و  مطلقاً 

مْْ<2.
ُ

مْْرِِ مِِنْْكُ
َ
أَ

ْ
لِويِ الْ

ُ
 وََأُ

َ
سُُولَ طِِعُُيوا الرَّ�َ

َ
هََ وََأَ طِِعُُيوا اللَّ�َ

َ
أَ

۵. اجماع علمای امامیه بر عصمت ائمه؟عهم؟ در امور عادی
ه و دیدگاه علمای امامهی، می‌توان نتیجه گرفت هک عصمت امام در امور 

ّ
با بررسی ادلّ

و مورد  از موضوعات متفق  بلکه  ثابت است،  نقلی  و  از دلایل عقلی  نهتنها  عادی 

اجماع میان علمای امامهی محسوب می‌شود. در ادامه دیدگاه برخی علمای متقدم 

و متأخر ارائه می‌شود.

۱-۵. هشام بن الحکم )درگذشت ۱۹۹هـ(
کاظم؟عهما؟  امام  و  امام صادق  برجستهٔٔ  و اصحاب  از دانشمندان  الحکم  هشام بن 

بود. شیخ صدوق ؟ره؟ نقل کرده است هک هشام در مناظره با ضرار می‌فرماید:

گزیرند هک رسول خدا؟ص؟ عالمی را تعیین کند هک خطا نکند، دچار  مردم نا

سهو نشود، مرتکب فعل عبث و بیهوده نشود، از گناهان و از خطاها مبرا 
باشد و مردم به او نیاز داشته باشند و او به کسی نیاز نداشته باشد.3

گر امام معصوم نباشد، به خطا  گونه بیان میکند: »ا هشام دلیل عصمت امام را این‌

و اشتباه می‌افتد و در این صورت، نزدیکان و پیروان او نیز از خطا در امان نخواهند 

بود. خداوند نیز بهواسطهٔٔ چنین شخصی، بر خلق خود حجت را تمام نمیکند«.

ی، حسن بن یوسف، الألفين، ص 394.
ّ
1. حلّ

2. نساء: 59.
3.  صدوق، محمد بن علی، كمال الدين وتمام النعمة، ص 366.
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۲-۵. حسین بن سعید اهوازی )درگذشت ۲۵۵هـ(
ی فقهی و محدث قرن دوم و سوم هجری و از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام  و

اجماعی  موارد  از  را  ائمّّه  مطلق  عصمت  خود  الزهد  کتاب  در  است.  هادی؟عهم؟ 

میان علمای امامهی دانسته و می‌نویسد: »هیچ اختلافِِ نظری در میان علمای ما بر 
عصمت مطلق ائمه؟عهم؟ از هرگونه بدی و پلیدی وجود ندارد«.1

۳-۵. ابن قبه رازی )سده چهارم(
متکلم  ی،  راز قبه  ابن  به  معروف  ی،  راز قبه  بن  الرحمان  عبد  بن  محمد  جعفر  ابو 

امامی در سدهٔٔ سوم و چهارم هجری بود. نجاشی او را متکلمی قوی و نیکو عقیده 

معرفی کرده است.2 ابن قبه در روایتی هک شیخ صدوق از او نقل کرده، صفات امام را 

گر امری نماید، باید از او اطاعت شود؛ هیچ دست قدرتی  چنین بیان میکند: »امام ا
بر دست او نیست؛ امام دچار سهو و خطا نمی‌شود«.3

۴-۵. شیخ صدوق )درگذشت ۳۸۱هـ(
کرد  برخلاف آنچه معمولاً دربارهٔٔ شیخ صدوق مشهور است، می‌توان بهوضوح بیان 

ی به عصمت مطلق انبیاء و امامان؟عهم؟ باور داشته است. این مطلب از برخی  هک و

تألیفات شیخ به دست می‌آید. بهعنوانِِ‌مثال، شیخ صدوق دربارهٔٔ انبیاء و ائمه؟عهم؟ 
می‌نویسد: »انبیاء و ائمه؟عهم؟ از خطا، لغزش و گناه معصوم هستند.«4

ی غفلت رخ می‌دهد؛5 بنابراین نفی مطلق  بدون تردید، سهو نوعی خطاست هک از رو

گیرد. شیخ صدوق همچنین می‌نویسد: خطا، نفی سهو را نیز دربر می‌

ئکه، هک درود خداوند بر آنان باد،  اعتقاد ما دربارهٔٔ انبیاء، رسولان، ائمه و ملا

ک هستند؛ گناهی انجام  این است هک آنان از هرگونه پلیدی معصوم و پا

نمی‌دهند، چه کبیره و چه صغیره، و هرگز از دستورات خداوند سرپیچی 

ی، حسين بن سعيد، الزهد، ص 73. 1. اهواز
2.  نجاشی، احمد، فهرست أسماء مصنّّفي الشيعة، ص 375.

3. صدوق، محمد بن علی، كمال الدين وتمام النعمة، ص 61.
، الاعتقادات في دین الإمامیة، ص 94. 4. همو

5 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص 246.
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را در هریک  هک عصمت  کسانی  را انجام داده‌اند.  و تمام فرامین  نکرده 

از حالات آنان نفی میکنند، بهدرستی جاهل هستند. همچنین اعتقاد 

_ به کمال، تمام و علم توصیف  یم آنان از اول تا آخر امورشان _تمام امور دار
می‌شوند و در هیچ حالتی به نقص، عصیان و جهل توصیف نمی‌شوند.1

این تعبیر شیخ صدوق، بهوضوح عصمت مطلق رسول خدا؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ را اثبات 

ئکه دانسته شده است؛  میکند؛ زیرا عصمت انبیاء و ائمه؟عهم؟ همچون عصمت ملا

ئکه راه ندارد، پس نبی و امام نیز مطلقاً معصوم‌اند. درحالیهک هیچ سهو و خطایی بر ملا

بهدرستی  میکنند،  نفی  آنان  حالات  از  هریک  در  را  عصمت  هک  کسانی   « عبارت 

جاهل هستند« نشان می‌دهد هک شیخ صدوق، نبی و امام را در تمام حالات _چه در 

مقام تبلیغ و احکام شریعت و چه در امور عادی_ معصوم می‌داند.

_ به کمال، تمام و علم توصیف می‌شوند  عبارت »آنان از اول تا آخر امورشان _تمام امور

و در هیچ حالتی به نقص، عصیان و جهل توصیف نمی‌شوند« عصمت مطلق را ثابت 

میکند؛ زیرا سهو و خطا با کمال و تمام سازگار نیست و یک نقص محسوب می‌شود؛ 

حال‌آنکه شیخ صدوق این نوع نقص را از ساحت انبیاء و امامان؟عهم؟ نفی کرده است.

با عصمت  بوده‌اند،  قائل  بدان  الولید  ابن  استادش  و  هک شیخ صدوق  اسها  یهٔٔ  نظر

مطلق امامان منافات ندارد و توسط علمای بزرگی همچون شیخ مفید، سید مرتضی 

و شیخ حر عاملی نقد و بررسی شده است.

۵-۵. شیخ مفید )درگذشت ۴۱۳هـ(

شیخ مفید ؟ره؟ می‌نویسد:

بر هر مکلفی واجب است هک امام زمانش را بشناسد و اعتقاد به امامت 

و وجوب اطاعت از او داشته باشد. همچنین لازم است اعتقاد داشته 

باشد هک امام برترین فرد زمان خود و آقای قومش است و همانند انبیاء، 
معصوم و انسان کامل است.2

1. صدوق، محمد بن علی، الاعتقادات في دین الإمامیة، ص 96.
2. مفید، محمد بن نعمان، المقنعة، ص 32.



32
14

02
ن  

ستا
تاب

ر و 
بها

   _ 
وم

 س
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

؟ص؟ را چنین تبیین میکند: »اگر پیامبر  وی با استناد به برهان عقلی، عصمت پیامبر

مرتکب معصیتی شود، جایگاه خود را نزد مردم از دست می‌دهد و اگر سهو و فراموشی 

باطل  او  نصب  حکمت  و  می‌رود  بین  از  گفتههایش  به  اعتماد  باشد،  جایز  او  بر 
می‌گردد«.1

؟ص؟ می‌داند،  را همانند عصمت پیامبر امام  اینکه شیخ مفید عصمت  به  با توجه 

ی نیز قائل به عصمت مطلق ائمه؟عهم؟ بوده است. می‌توان نتیجه گرفت هک و

۶-۵. شیخ طوسی )درگذشت ۴۶۰هـ(
شیخ طوسی با استناد به برهان عقلی شیخ مفید، محدودهٔٔ عصمت مطلق ائمه؟عهم؟ 

گونه بیان میکند: را این‌

فراموشی  و  سهو  از  کردار  و  عمل  قول،  در  عمر  آخر  تا  اول  از  امام؟ع؟ 

گر مرتکب معصیتی شود، جایگاه خود را نزد مردم  معصوم است؛ زیرا ا

به  اعتماد  باشد،  جایز  او  بر  فراموشی  و  سهو  گر  ا و  می‌دهد  دست  از 
گردد.2 گفتههایش از بین می‌رود و حکمت نصب او باطل می‌

ی در کتاب المبسوط می‌نویسد: و

دلیل  این  به  اشتباه  و  سهو  از  بودن  ایمن  و  خطا  از  آنان  بودن  معصوم 

 ، است هک فردی هک بهسویِِ آنان می‌آید، اطمینان کند هک ایشان از تغییر

خود  دین  به  نسبت  درنتیجه  محفوظند؛  تحریف  و  اشتباه  تبدیل، 

ی را به آن خوانده  هک خداوند بر او واجب ساخته و و  رسیدن به حق  و
است، مطمئن خواهد بود.3

با این تفکر و باور در میان علمای متقدم امامی، چگونه می‌توان سهو در امور عبادی یا 

دیگر امور هک شأن امام را خدشهدار نموده و موجب بدگمانی و عدم اعتماد مردم به امام 

، خطا و فراموشی در امور فردی نیز موجب بدگمانی مردم و تردید در  شود را پذیرفت؟ سهو

رفتار امام در مسائل دینی خواهد شد. عموم مردم توانایی تشخیص و تفکیک رفتارهای 

، النكت الاعتقادية، ص 38. 1. همو
، ص 98. 2. طوسی، محمد بن حسن، الرسائل العشر

، المبسوط، 1/1. 3. همو
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امام در امور فردی یا امور مرتبط با شریعت را ندارند، درنتیجه اگر سهو و خطا برای امام 

در امور فردی جائز باشد، موجب شک و تردید مردم در رفتار امام در موارد تبیین شریعت 

 احکام اسلامی نیز خواهد شد. بنابراین همانگونه هک عقیدۀ اصحاب ائمّّه؟عهم؟ و علمای  و

امامهی بوده است، امام می‌بایست مطلقاً از هرگونه بدی و پلیدی معصوم و منزّّه باشد.

ی )درگذشت ۷۲۶هـ(
ّ

مه حلّ
الّا

۷-۵. ع
ی ؟ره؟ می‌نویسد:

ّ
مه حلّ

الّا
ع

قبائح  تمامی  از  عصمت  لزوم  و  وجوب  در  امامان  گویند  می‌ امامهی 

کی‌ها، از ابتدای حیات تا وفات، چه عمدی باشد و چه سهوی،   ناپا و

اقامکهنندگان  و  ایشان حافظان شرع  زیرا  پیامبران هستند…؛  همچون 

هک نیاز به  آنند و حکمشان حکم پیامبر است. همچنین از آن جهت 

امام، برای دادستانی حقّّ مظلوم از ظالم، رفع فساد و تباهی و پایان دادن 

به فتنههاست. و امام لطفی است هک جائر و قدرتمند را از تعدّّی و ظلم 

کارهای نیک و اجتناب از  مانع می‌شود و مردم را به سوی انجام دادن 

ی اقامه کنندۀ حدود و واجبات  محرّّمات حرکت می‌دهد. همچنین و

گر  کنندۀ مستحق تعزیر است. پس ا کننده فاسقان و تعزیز  و مؤاخذه 

گردد  جایز باشد هک گناهی از آنان صادر شود، فوائد وجود امام منتفی می‌
و عملاً نیاز به امام دیگری پدید می‌آید و به تسلسل ختم خواهد شد.1

ایشان بعد از دو مقدمه و نتیجه فوق، ادامه می‌دهد:

چه  شود،  صادر  صغیره  و  کبیره  گناهان  امام  از  نباید  ازاین‌جهت، 

عمدی باشد چه سهوی، و امام باید از اشتباه در تأویل نصوص دینی 

باشد.  منزّّه  عمر  آخر  تا  ابتدا  از  باید  موارد،  این  تمام  در  و  باشد.  منزّّه 

همچنین باید از امور ناپسند پیشینیان و مسائل خانوادگی منزّّه باشد تا 

مردم از ایشان تنفر پیدا نکنند و فایدهٔٔ بعثت منتفی نشود. امام از سهو 
در امور دینی و غیر دینی مطلقاً منزّّه است.2

ی، حسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، ص 164.
ّ
1. حلّ

، نهج المسترشدین في أصول الدین، ص 89. 2 . همو
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عبارت »امام از سهو در امور دینی و غیر دینی مطلقاً منزّّه است« بهوضوح عصمت 

امام را در امور عادی نیز اثبات میکند.

۸-۵. مقداد سیوری )درگذشت ۸۲۶هـ(

ایشان پس از تقسیم‌بندی محدودهٔٔ عصمت به چهار قسم می‌نویسد:

کبیره، هم  و  گناهان صغیره  از  انبیا؟عهم؟  قائل به عصمت  اصحاب ما 

سهوی و هم عمدی، قبل و بعد از نبوت شده‌اند؛ حتی مطلق سهو را 

نیز از ایشان نفی کرده‌اند، گرچه در قسمت چهارم باشد هک مقصود ما از 
قسمت چهارم کارهای عادی و روزانه آنان است.1

۹-۵. حر عاملی )درگذشت ۱۱۰۴هـ(

کتاب التنبهی بالمعلوم با تکهی بر ادله عقلی و نقلی، عصمت  شیخ حر عاملی در 

را  آن  و  کرده  ثابت  اجتماعی  و  فردی  عبادی،  امور  در  را  ائمه؟عهم؟  و  انبیاء  مطلق 
دیدگاه جمهور فقها و علمای امامهی می‌داند.2

) ۱۰-۵. جعفر سبحانی )معاصر

آیت الله سبحانی بهطور مفصل به مسئلهٔٔ خطای نبی و امام در امور عادی پرداخته 

هٔٔ عقلی، ایشان را در حوزۀ تلقی وحی و تبلیغ شریعت و نیز در امور 
ّ
و با استناد به ادلّ

فردی و زندگی روزمره معصوم دانسته است. ایشان می‌نویسد:

و اشتباه چه در زمینه تطبیق شریعت و چه  از خطا  بودن نبی  مصون 

هک در علم  ی است  از امور در امورعادی فردی مرتبط با زندگی ایشان، 

یادی در این خصوص میان متکلمین  کلام مطرح شده و بحث‌های ز

بودن  مصون  مرهون  بعثت  غایت  تحقّّق  است.  گرفته  صورت  اسلامی 

انتظار  مورد  غایت  صورت  این  غیر  در  است؛  عرصه  دو  هر  در  ایشان 

عدلهی  هک  است  عقلی  دلیل  همان  این  نمی‌شود.و  محقق  بعثت  از 

ی، مقداد بن عبد الله، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، 304/1. 1. سيور
2. حر عاملی، محمد بن حسن، التنبهی بالمعلوم، 47/1.
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هک خطا در امور غیر  گونه است  آورده‌اند. توضیح این دلیل عقلی این 

دینی و در امر تلقّّی وحی به دو صورت قابل تصوّّر است: اول خطا در 

تطبیق شریعت مانند سهو در نماز یا در اجرای حدود. دوم اشتباه در 

امور عادی زندگی مانند اینکه امام یا نبی هزار دینار قرض گیرد و گمان 

گرفته است. امام از اشتباه و سهو در هر دو مورد  کند صد دینار قرض 

مصون است؛ زیرا درغیر اینصورت غایت از بعثت انبیا در هدایت مردم 
به سعادت حاصل نمی شود.1

گیری نتیجه‌
 اجتماعی،  با توجه به ادلهٔٔ نقلی و عقلی، واضح می‌شود هک عصمت امام در امور فردی و

یات عصمت اوست و در میان علمای امامهی مورد اجماع است. نظریهٔٔ شیخ  از ضرور

صدوق نیز نمی‌تواند بر اجماع فقها و متکلمان فائق آید؛ زیرا این نظرهی از لحاظ دلالت 

کاربرد لازم را ندارد و توسط بزرگانی همچون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ حر عاملی 

نقد شده است.

است  مردم  هدایتگر  امام  زیرا  اوست؛  ی  ضرور ویژگی‌های  از  امام  مطلق  عصمت 

 مردم نمی‌توانند به کسی هک در امور فردی و اجتماعی دچار سهو و فراموشی است،  و

اعتماد کنند. این عدم اعتماد منجر به تردید در اطاعت و تبعیت شده و حکمت 

وجود امام نقض می‌شود.

هک نیازمند هدایت دیگران نیست؛ بلکه مردم در تمامی حوزه‌های  امام فردی است 

نیاز به  امور فردی دچار خطا شود،  امام در  گر  ا نیاز دارند.  او  به  شریعت و هدایت 

هدایت دیگران برای او پیش می‌آید هک عقلاً قابلِِ قبول نیست. با توجه به ویژگی‌های 

هک از آن  خلقت، تربیت، و عنایت الهی، امام همواره به واسطۀ عقل و فهم ویژه‌ای 

برخوردار بوده از خطا و فراموشی مصون است. آن‌چنان هک از آیات قرآن و دیگر ادله 

ک   ادرا بیان شد، شیطان، بهعنوانِِ عامل اصلی سهو و نسیان، توانایی نفوذ بر عقل و

اما را ندارد.

يد، 223/3. ، منشور جاو 1.  سبحانى، جعفر
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